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تحليل جرم فعاليت تبليغي عليه نظام 

   جمهوري اسلامي ايران
  *زادهجعفر حبيبدمحم

  **مجاب دريد موسوي دسي

  چكيده
ضرورت صـيانت از كليـت نظـام حكـومتي و ارزشـهاي آن سـبب شـده اسـت در برخـي                       

پـيش از انقـلاب      .رو گـردد   هكشورها فعاليت تبليغي عليه نظام، با ضمانت اجـراي كيفـري روب ـ           
مـرام و رويـة     حمايت از    در ايران هر گونه تبليغ در مقام ضديت با سلطنت مشروطه يا              ،مياسلا

قانون مجازات مقدِمين عليه امنيـت   5 ةمي طبق مادئن چنين جراااشتراكي، يا تبليغ به نفع مجرم
پس از انقلاب اسلامي و بـا تـصويب   . قابل مجازات اعلام شده بود استقلال مملكت، جرم و و

انگـاري صـورت     گذار در زمينة تبليغ عليه نظام، جـرم        ، از سوي قانون   1362ن تعزيرات سال  قانو
 500ة گـذار در قالـب مـاد     و با تصويب قانون تعزيرات جديد، قانون1375سال   ازاما. نپذيرفت

فعاليت تبليغي عليه نظام جمهوري اسلامي يا به نفع گروههـا و   قانون مجازات اسلامي، هرگونه
روشن اسـت كـه     . براي آن مجازات تعيين كرده است      اي مخالف نظام را جرم دانسته و      سازمانه

، در نهايـت  )تبليغ به نفع گروهها و سازمانهاي مخـالف نظـام   (آثار و توالي فاسد قسِم دوم تبليغ      
                                                        

  (habibzam@modares.ac.ir).  دانشيار گروه حقوق دانشگاه تربيت مدرس *
   (doraid.mousavi@gmail.com). واحد قم،عضو هيـأت علمي گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامي **
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بـه اختـصار،   . ا.م. ق500ة مـاد  ايـن منظـر، از    خواهد شـد؛ از )تبليغ عليه نظام (خود نظام متوجه
  .شود عليه نظام ياد ميفعاليت تبليغين جرم تحت عنوا

و ويژگيهـاي آن   شود با ارائة تحليل حقوقي جامع از اين جرم، ابعاددر اين مقاله تلاش مي
 .گرددتبيين 

  .كليت نظام حكومتي، فعاليت تبليغي، ضمانت اجراي كيفري :واژگان كليدي

  مقدمه
، در كتـاب پـنجم قـانون مجـازات          .ا.م. ق 500ة   عليه نظام، موضوع ماد    يتبليغفعاليت  جرم  

م ضد امنيت داخلي و خارجي ـ مطرح گرديـده   ئاسلامي و در فصل اول آن ـ تحت عنوان جرا 
ه كه در واقع ركن قانوني تشكيل دهندة جرم اسـت، انجـام هـر گونـه                  به موجب اين ماد    .است

مانهاي مخـالف نظـام،     فعاليت تبليغي عليه نظام جمهوري اسلامي ايران يا به نفع گروهها و ساز            
  .جرم و مستوجب كيفر شناخته شده است

غيـر مـصرح در قـانون و همچنـين ماهيـت            موسع و    موضوعي   دامنةجرم مذكور، به اعتبار     
اين در حالي است كه به رغم جايگاه و اهميـت  .  مستلزم ارائة تحليل دقيق است    ،رفتار مجرمانه 

هـاي حقـوقي    امنيت كشور، در آثار و نوشـته  راجع به حوزةجرائمويژة اين جرم در ميان ساير    
آميـز  موجود، به شكل مطلوبي به تبيين موضوع پرداخته نشده است؛ لذا اشكالها و نكـات ابهـام   

. گردنـد طـرف   اي مستدل و مستند بر    ونهـبايد به گ  شوند، مي بسياري كه از اين حيث مطرح مي      
الـشهاي نظـري    رفـع چ برايگرايانه  واقع دي حقوقي و  دارد تا با رويكر   اين مهم، ما را بر آن مي      

  .بپردازيممذكور موجود در اين زمينه، هر چند به طور نسبي، به تشريح جرم 

  شناسي واژه. 1
ايـن اسـاس،    شـود؛ بـر  شناسي در ابتداي بحث مطـرح مـي   ، ضرورت واژههر چيزپيش از 

 نظام كه دو بار از سوي       واژة. پردازيمة مذكور مي  هاي كليدي در ماد   نخست به تبيين برخي واژه    
گذار مورد تصريح قرار گرفته است، از منظر حقـوق عمـومي، واجـد مفهـومي متمـايز از                  قانون

 شناخت مفهوم صحيح اين واژه، سبب رفع بـسياري از   تبيين و.مفهوم متداول و مصطلح است

هـوم  در حـوزة حقوق عمومي، واژة نظـام، مف       . شودمناقشات سطحي و برداشتهاي ناصواب مي     
وصف البته اصولاً   . شوداي است كه معمولاً به جاي آن از واژة حكومت استفــاده مي           شناخته شده 

  .شود؛ لذا اصطلاح نظام حكومتي، اصطلاح رايجي استحكومتي به واژة نظام افزوده مي
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 ة بـه معنـاي مجموع ـ     *،در فرهنـگ لالانـد    پنـاهي، حكومـت      بنا به نقل دكتر قاضي شريعت     
قاضـي  (پـردازد  حـاكم بـه واسـطة آنهـا بـه اعمـال اقتـدار مـي         است كه ف شدهنهادهايي تعري

اين صورت، به كار بردن اين واژه فقـط در معنـايِ انحـصاري               در .)106 :1375 پناهي، شريعت
بنابراين، علاوه بـر  . تواند درست باشد كابينة وزرا طبعاً نميقوة مجريه يا در معناي بسيار مضيق    

، شـامل پارلمـان و دسـتگاههاي ديـواني، اداري و         )ور و هيأت وزيـران    رئيس جمه (قوة مجريه   
سـازد  نظر عرفي، واژة حكومت سه معناي مختلف را به ذهن متبادر مي            از. شوداجرايـي نيز مي  

  عمـل حكومـت و رهبـري، رژيـم سياسـي، و نهادهـايي كـه عمـلاً سررشـتة                    : ند از ا  عبارت كه
 ـ           ـ فرمانروايي را در يك كشور بـه دسـت دارن   يـه  يويـژه نهادهـايي كـه وظـايف قـوة اجرا        ه  د؛ ب

  هــم اســتفاده » دولــت«معنــاي ســوم كــه در زبــان فارســي تحــت عنــوان . كننــدرا اعمــال مــي
  اصــطلاح ايــن  امــا از آنجــا كــه **.شــود، بيــشتر از ســاير معــاني، رايــج و مــشهور اســتمــي

اختار سياسـي و   عملكـرد حكـومتي و زمـاني بـه مفهـوم س ـ       به معناي با معاني چندگانه، گاهي     
داده » دولـت «رود و در زبان سياسي در بيشتر مواقـع جـاي خـود را بـه واژة        اجرايي به كار مي   

  شـود كـه    است و اسـتعمال آن ممكـن اسـت موجــب سـوء تفـاهم شـود، ترجــيح داده مـي                     
ي ساختار و كالبدي دارد و هم شيوه اكه هم معنبراي نشان دادن كليتي   » رژيم سياسي  «دانشواژة

پنـاهي،  قاضي شريعت(به جاي حكومت استفاده شود دهد،  طرز عملكرد فرمانروا را نشان مي     و  
  ). 316: 1382، همو؛ 107: همان
هاي حقـوقي،  در نوشته» رژيم سياسي« و» نظام«، »حكومت«، »دولت«هاي هر حال، واژه در

قـوقي مـستقل و      اين مفـاهيم، نـاظر بـر شخـصيت ح          .روندعموماً در معناي واحدي به كار مي      
ليت نظـام  مـسئو همين اساس، گاه از   بر.آثاري مشخص است متمايزي هستند كه تابع احكام و
ليت متوجـه   مـسئو ايـن    بديهي است كه  . شودالمللي بحث مي   در عرصة داخلي يا در سطح بين      

                                                        
*  LALAND. 

ي خاص، كه ناظر بر مديران كشور       ادولت به معن  : رودي خاص و عام به كار مي      ابه دو معن  » دولت«از منظر حقوقي،     **
اسـت و شـامل تمـام نهادهـاي         » حكومـت «ام، كه مترادف با     ي ع او سازمانهاي اداري و اجرايي است؛ دولت به معن        

  المللــي اســت و ســلطه در روابــط داخلــي و بــين» حاكميــت«اداري، قــضايي و تقنينــي اســت و وصــف بــارز آن 
 .)41 ـ 40: 1374كاتوزيان، (
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واژة نظام نيز كه در اصول متعـدد قـانون اساسـي جمهـوري              . در معناي عام است   » كليت نظام «
  . ي ايران به كار رفته، ناظر بر اين معناستاسلام

سازمانهاي مخالف نظام نيز بايد گفت كه منظـور هـر گونـه دسـته،                در خصوص گروهها و   
جمعيت، حزب، انجمن، نهضت و اجتمـاعي اسـت كـه تحـت ايـن عنـوان داراي مركزيـت و                     

 .)22: 1375پيماني،  (تشكيلاتي باشند و اقداماتي را در مقام ضديت و مخالفت با نظام انجام دهند               
جهـت برانـدازي يـا     سازمانهاي مخالف نظام با انجام اقدامات عملي، در در حقيقت، گروهها و

 در صـورت    .اي اسـت  كنند و مخالفت آنها امر مسلمّ و شناخته شـده         مقابله با نظام فـعاليت مي    
خاصـم، بـه    ترديد مقام قضايي در تشخيص گروههاي مخالف نظام و به طريق اولي دولتهاي مت             

توانـد   مـي  1382 نيروهاي مـسلح مـصوب       جرائم قانون مجازات    25ة  رسد توجه به ماد   نظر مي 
  : تبصرة آن ه وبه موجب اين ماد. دراين زمينه راهگشا باشد

اشرار، گروهها و دولتهايي كه با نظام جمهوري اسـلامي ايـران در             : منظور از دشمن عبارت است از     
تبـصره ـ    . ازي آن را دارند و يا اقدامات آنان برضد امنيت ملـي اسـت  حال جنگ بوده يا قصد براند

هرگاه براي دادگاه تشخيص دشمن يا دولت متخاصم محرز نباشد، موضوع از طريق قوة قـضائيه از                 
 .شوراي عالي امنيت ملي استعلام و نظر شوراي مذكور ملاك خواهد بود

اسـت كـه در لغـت بـه معنـاي           » بلغَ«شة  واژة تبليغ نيز مصدر متعدي از باب تفعيل و از ري          
 از اين واژه، مبين فعلي است كه دو طرف دارد؛. )48  :1383 ،معلوف (رساندن و رسانيدن است

. شـود كند و از سوي ديگر، طرفي كه مخاطـب واقـع مـي           مي يك سو، فاعلي كه اقدام به تبليـغ      
 تبليغ در بعد فرهنگي، سياسي،       براي نمونه، گاه   .تبليغ ممكن است در ابعاد مختلفي مطرح شود       

 نكتة شايان توجه اينكه واژة تبليغ اصولاً واجد بار معنايي           .پذيرداجتماعي يا اقتصادي انجام مي    
هـاي مـشابه،   ديگر واژه  و»ضد«، »عليه«ني همچون واژة ئكه با عنايت به قراآنمثبت است، مگر 

 . واجد بار منفي شود

عنوان مجرمانة تبليـغ عليـه     به معناي تبليغ آمده است وPropagandaمتون انگليسي، واژة  در
 است، در قوانين كيفـري برخـي كـشورها مطـرح شـده              ** كه شامل فعاليتهاي تبليغي    *حكومت

                                                        
*  Propaganda against the state. 
**  Propagandist efforts. 
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 اسـت كـه متوجـه       بخشيگونه آگاهي   شامل هر  Propagandaالملل،   در فرهنگ روابط بين   . است
شود و به منظور تحت تأثير قـرار دادن         ا مي ها يا تصورات افراد يا گروهه      ايده ،اطلاعات اساسي 

  :  ازندا اهداف تبليغ نيز، به طور كلي، عبارت. پذيردافكار، احساسات يا عملكردهاي آنها انجام مي
دهي يا تغيير تمايلات فكري و احساسات        شكل. 2 تحصيل يا تقويت حمايتهاي دوستانه؛    . 1

 نابود ساختن نظامهاي حكومتي ناسـازگار و        ايبرتضعيف يا تلاش    . 3 ها و وقايع؛  راجع به ايده  
  اثـر كـردن تبليغـات غيـر دوسـتانة ديگـر گروههـا               بـي . 4 هاي آنهـا؛  همچنين سياستها و برنامه   

  .يا كشورها
به منظور تأثيرگذاري، تبليغ بايد مناسب، قابـل اعتمـاد بـراي مخاطبـان، اسـتمراري، سـاده،           

اي باشد كه قابل تـشخيص از        محلي، و به گونه    توجه، قابل درك در سطح ملي يا       پايدار، جالب 
تبليغ ممكن است در جهـت      . از انجام اين فعاليت به عنوان تبليغ باشد        سوي طرفهاي مورد نظر   

در پندارهاي مخاطبان صورت گيـرد؛ همچنـين ممكـن اسـت             نظر فراهم ساختن امكان تجديد   
ل، فعاليت تبليغـي، ابـزاري بـراي        در هر شك  . سخنان كذب آشكار باشد    گرايانه يا مبتني بر    واقع

تأثيرگـذاري بـر اقـدامات افـراد جامعـه و       به منظـور ] عموماً[شناختي است كه  دگرگوني روان
  ).Plano, 1988: 82(گيرد مي مشي آنها با اهداف و مصالح ملي انجام سازگار ساختن خط

  *انگاري و بررسي تطبيقيپيشينة جرم. 2
ام حكومتي يا تبليغ به نفع گروهها يا افراد مخـالف يـك نظـام،               مقابله با تبليغ منفي عليه نظ     

مؤيد اين واقعيت است كه در طول تاريخ همواره كوشش شده است آسيبي متوجـه مـصالح و                   
گيـري جوامـع     در حقيقـت، از همـان ابتـداي شـكل         . منافع يك تشكل منسجم و نهادينه نگردد      

اي، واكنشهاي قاطعي به تبليغات منفي و سـوء  لهاي يا قبياي، طايفهانساني، در قالب نظام عشيره  
گيـري نظامهـاي    بـا گذشـت زمـان و بـا شـكل     . پذيرفته اسـت گونه نظامها صورت مي عليه اين 

حكومتي، ترس از به خطر افتادن ارزشهاي حياتي جامعه سـبب گرديـد كـه هـر گونـه تجـاوز                
چه در بعد فراملي، بـا ضـمانت        بالفعل يا تهديد به تجاوز عليه امنيت كشور، چه در بعد ملي و              

                                                        
انگاري صورت پذيرفته است لزومـاً تـابع        در زمينة تبليغ عليه نظام حكومتي جرم      چون معدود كشورهايي كه در آنها        *

 .پردازيمنظر از نظام حقوقي خاص، به تشريح موضوع مي صرفبا  نيستند، در بررسي تطبيقي، نظام حقوقي واحدي
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اي اهميت اين موضوع تا جايي است كه گاه معاهدات چند جانبه. رو شود هاجراهاي كيفري روب  
؛ براي نمونه، پس از جنگ جهاني اول، كشورهاي آلمان، اتريش،           شده است بين كشورها منعقد    

تحـت  را  اي  ، معاهـده  از يك سو، و روسيه از سوي ديگر       ) وري عثماني تامپرا(مجارستان، تركيه   
 ـمعاهدة برست«عنوان  ة به موجب ماد.  به امضا رساندند1918در هيجدهم مارس  *» ليتوفسك 

گونه تحريك يا تبليـغ عليـه نظامهـاي حكـومتي يـا           طرفهاي متعاهد بايد از هر    «:  اين معاهده  2
 6ة  ادهمچنين بـه موجـب م ـ     » .كليت نظام حاكم و نهادهاي نظامي طرف مقابل خودداري كنند         

دولت روسيه صراحتاً با پذيرش و تأييد استقلال دو كشور فنلانـد و اوكـراين، از                «: اين معاهده 
گونه اقدام تحريك برانگيز يا فعاليت تبليغي عليه حكومت يا نهادهاي عمومي اين دو               انجام هر 

ي عدم پايبندي به مقررات اين معاهده، مبين نقـض صـلح از سـو             » .دولت ممنوع گرديده است   
  ).Smith and Hogan, 1988, PDF.b (دولت خاطي است

تبليغ يـا فعاليـت تبليغـي       «اي در قالب    به تدريج، در كشورهاي معدودي نيز عنوان مجرمانه       
 اصولاً اغلـب كـشورهاي پذيرنـدة ايـن عنـوان،            **.وارد قوانين كيفري شد   » عليه نظام حكومتي  

حراست از ارزشهاي انقلابي و دستاوردهاي  اند و در زمرة كشورهايي هستند كه حفظ و          انقلابي
تـوان از كـشورهاي آلمـان نـازي،          در اين زمينه مـي     .اندآن را در سرلوحة برنامة خود قرار داده       
 قانون مجـازات    88ة   براي مثال، به موجب مادPDF.c(.     ( روسيه، اردن، لائوس و ويتنام نام بـرد      

كومـت جمهـوري سوسيـاليـست ويتنـام        كشور ويتنام، هركس مرتكب جرم تبليغ عليه نظام ح        
  )The Columbia Encyclopedia, 2001, PDF.a (.شود سال محكوم مي12 تا 3شود، به حبس از 

 كه ناظر بر تبليغ يا توافقي است كـه بـه طـور              ***شايان ذكر است جرم تحريك عليه دولت      
ع كـشور و يـا      عيني انگيزة خيانت به كشور، گسترش خصومت بين طبقات مختلف مردم و اتبا            

ي است كه عليه    جرائمبخشد، در زمرة    عصيان در برابر ملكه يا هر نهاد دولتي ديگر را تهييج مي           

                                                        
*  The Treaty of Brest–Litovsk. 

يغي عليه نظـام حكـومتي در سـاير كـشورها، چنـين بـه نظـر        با مطالعة آثار حقوقي راجع به پيشينة جرم فعاليت تبل      **
گاه به نظام داخلي برخي كـشورها         ذكر گرديده، آن   شدهدر معاهدة ياد      ابتدا صراحتاً  رسد كه اين عنوان مجرمانه       مي

 .راه يافته است
***  Sedition. 



 

 

ران
ي اي

لام
 اس

ري
مهو

م ج
نظا

يه 
 عل

غي
تبلي

ت 
عالي

م ف
جر

ل 
حلي

ت
  

129  

جمله انگلستان، از نيمة  لا از ويژه در كشورهاي تابع نظام كامن     ه  مصالح دولت ارتكاب يافته و ب     
ديگـر  عليه نظـام در     اين جرم كه از جهاتي با جرم تبليغ         . انگاري شده است   دوم قرن نوزدهم جرم   

كـه از    كشورها مشابهت دارد، مبين اقدام عالمانه و جانبدارانه در اظهار و انتشار سخناني اسـت              
  .كندحمايت مي اسقاط يا اصلاح نظام حكومتي موجود از طريق خشونت يا ابزارهاي غير قانوني

شـفتن آرامـش     درج مطالب در نشريات بـراي آ        و تلاشهايي كه از طريق سخنرانيها، نشستها     
 است كه در صورت تجلي در قالب يـك اقـدام آشــكار،    *شود، جنبشي شورشيمي نظام انجام

 منتهي شود كه يكپارچگي و انسجام كـشور را در هـم             **ممكن است به جرم خـيانت به كشور      
 اعمـال   مـسير از آن روست كه شخص در        در واقع، ارتكاب جرم تحريك عليه دولت         .ريزدمي

نيـت و   مشروع نباشد؛ بلكه با سوء ص بحث آزاد براي موضوعات قانوني وخصو حق خود در
 بدون حس وفاداري و به منظـور زيـان رسـاني، ايجـاد تفرقـه و                 ،شرورانه جويانه و  انديشة فتنه 

نمايـد؛ لـذا صـرف داشـتن قـصد      توجه به نتايج، اقـدام مـي   بدون نابودسازي امنيت اجتماعي،
  .چنين جرمي كافي است  آن، براي اثباتجويانه، قطع نظر از نتايج فتنه

تـوان از انگيـزة شـرورانه و    در مورد وجوه تمايز اين جرم با جرم تبليغ عليه نظام نيــز مـي  
به جرم تحريك عليه دولت ياد كرد؛ در صورتي كه متهم به جـرم تبليـغ عليـه     آميز متهم خيانت
در ضـمن، گـسترة موضـوعي    . تطلبانـه اس ـ  اصـلاح  به زعم خود    داراي انگيزة سياسي و    ،نظام

 ديگـر  با عنايت به ركن قانوني متمـايز، از  قالب رفتار و گفتار فراگير جرم تحريك عليه دولت، در
 رسـيدگي بـه   .Smith & Hogan, 1988: 833-836)(وجوه افتراق آن با جرم تبليغ عليه نظام اسـت  
 و در صورت اثبات اتهام      پذيرد خواست انجام مي   اتهام يك شخص در اين زمينه با صدور كيفر        

  :Card, 1988).  436(تواند حكم به جزاي نقدي و حبس دهد و اعلام محكوميت وي، دادگاه مي
ة  و با الغاي مـاد     1310در ايران، قبل از انقلاب اسلامي، در قانون مجازات عمومي اصلاحي          

ة مـاد  جايگزين ،»ملكت عليه امنيت و استقلال م]اقدام كنندگان[مجازات مقدمِين  قانون« ***،60

                                                        
*  Insurrectionary Movement. 
**  Treason. 

***  مقـرر  ، كه در نتيجة اصلاحات بعدي ملغي گرديد، قانونگذار وقـت 1304سابق مصوب . ع.م. ق60ة به موجب ماد 
ضد مملكت ايران مسلحانه قيام كنـد،       كس، خواه با مشاركت دشمنان خارجي ايران، خواه مستقلاً، بر         هر«: نموده بود 

 ».محكوم به اعدام خواهد شد
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 اين قانون، تبليغ در مقام ضديت با سلطنت مـشروطة           5ة  بر اين اساس و در ماد     .  گرديد مذكور
كه بـه نحـوي از انحـا انجـام          ) سوسياليستي(ة اشتراكي    حمايت از مرام يا روي     مسيرايران يا در    

 از يك سال تا سه      ايي، مستوجب حبس جنحه   جرائمن چنان   ا يا تبليغ به نفع مجرم     ،پذيرفتمي
، جرمـي تحـت     1362پس از انقلاب اسلامي و با تـصويب قـانون تعزيـرات             . سال شناخته شد  

 عليه نظام يا به نفع گروههاي مخالف نظام وجود نداشت؛ تا اينكه از سال               يتبليغفعاليت  عنوان  
 ـ. ا.م. ق 500ة  اي در ماد   با تصويب قانون تعزيرات جديد، چنين عنوان مجرمانه        1375 بينـي   يشپ
مجلس شوراي اسـلامي، گـاه نگرانيهـايي در مـورد اينكـه              ه در هنگام تصويب اين ماد    در. شد

  تواند باعث جلوگيري از ارائة انتقادهـاي سـالم شـود و بـه مقامهـاي                اي مي هتصويب چنين ماد
د ن تحت عنوان تبليغ عليه نظـام برخـور        ااي كه با منتقد   به گونه  ان سوء استفاده دهد،   كدولتي ام 

 دره اما به رغم ايـن مخالفتهـا، ايـن مـاد    ). 65: 1380، محمد صادقيمير( شــدشود، ابـراز مي

  .به تصويب نمايندگان مجلس رسيدنهايت 

  كيفريماهيت جرم فعاليت تبليغي عليه نظام جمهوري اسلامي ايران از منظر حقوق. 3
يران بر پاية اصول و موازين    تبيين ماهيت جرم فعاليت تبليغي عليه نظام جمهوري اسلامي ا         

با توجه بـه ماهيـت      . شوداحكام خاصي بر آن مي     موجود در حقوق كيفري، سبب ترتب آثار و       
تـوان مـصداق    را مي . ا.م. ق 500 ةگمان ماد عمل ارتكابي و انگيزة مرتكب از فعاليت تبليغي، بي        

  . دانست * سياسيجرائمبارز 
انقلاب اسلامي در ايران هـيچ    و عمومي، پس از به رغم اهميت تمييز جرم سياسي     سفانه  أمت
همچـون   تمسك بـه دسـتاويزهايي  .  سياسي اتخاذ نشده استجرائممشي روشني در قبال  خط

عدم وجود تعريفي از جرم سياسي در منابع فقهي، تساوي همة افراد در قبال قانون و شـريعت                  
 گرديده است كه اصل صريح  در مجموع سبب،عدم امكان ارائة تعريف جامع از جرم سياسي و

 سياسي بدون پشتوانه و ضمانت اجراي مناسب بـاقي  جرائمقانون اساسي در خصوص  و مسلمّ
شـكلي، داراي    سياسـي، از حيـث مـاهوي و   جـرائم است كه بدون ترديـد   اين در حالي. بماند

  .هستند  عادي و عموميجرائمتفاوتهاي اساسي با 
                                                        

*  Political Crimes. 
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ــ بـه تـصريح     از منظر شـكلي  سياسي ـ  جرائم به براي نمونه، مرجع صالح براي رسيدگي
، رسيدگي به اتهامـات و همچنـين        اين با وجود . اساسي، محاكم عمومي دادگستري است     قانون

 مسئلهدليل اين   . پذيردمحاكمات راجع به جرم تبليغ عليه نظام، در دادگاههاي انقلاب انجام مي           
 تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب   قانون5ة  ماد1بند  آن است كه با توجه به عموم

امنيت داخلـي و خـارجي را در صـلاحيت دادگاههـاي             عليه   جرائم كه رسيدگي به كلية      1373
خـارجي    ضد امنيت داخلي وجرائمزمرة  انقلاب قرار داده است و جرم تبليغ عليه نظام نيز در

، لذا به جرم اخير در دادگاه انون مجازات اسلامي ـ است قمندرج در فصل اول از كتاب پنجم ـ 
 حـسب   ،شود؛ در صورتي كه صلاحيت رسيدگي به اتهام تبليغ عليـه نظـام            انقلاب رسيدگي مي  

  .ماهيت سياسي آن، اصولاً بايد در اختيار دادگاههاي عمومي باشد
اي بـراي  تنظيم و تصويب قانون يـا لايحـه   زمينة  جالب اينكه بيشتر تلاشهايي كه تاكنون در        

ترين لوايح قانوني در اين زمينـه، لايحـة          از مهم . صورت پذيرفته، ناكام مانده است     يجرم سياس 
اي از  وزارت دادگـستري اسـت كـه كليـات آن بـا وجـود مخالفـت عـده                  سـوي  تهيه شـده از   
ــدگان ــاً ،نماين ــي، جمع ــرح و بررس ــس از ط ــتابزده در     پ ــورت ش ــه ص ــسه ب ــار جل   در چه

  هـارده تبـصره بـه تـصويب رسـيد؛ امـا مـصوبة              ه و چ  سـه مـاد     در بيـست و    8/3/1380تاريخ  
 مـورد آن  13  شـوراي نگهبـان مطـرح شـد و در مجمـوع،     30/3/1380مذكور در جلسة مورخ 

 شـوراي نگهبـان، همچـون       . مورد آن نيز مخالف قانون اساسي اعلام گرديـد         34 خلاف شرع و  
   تكيـه  بـا  را در خـصوص مخالفـت بـا مـوارد مـصرحه      هيچ استدلالي نظر خـود  گذشته، بدون

  گونه اعـلام داشـته اسـت كـه اطـلاق مـواد، خـلاف شـرع                  اين. ا. ق 4بر اصولي همچون اصل     
تأييد نهايي لايحة ياد شـده  )! 58 ـ  57: 1380جرم سياسي،  (و مغاير اصول قانون اساسي است

 از سـوي شـوراي      ،ويژه لايحة تهيه شده توسط كميسيون حقوق بشر اسلامي        ه  و ديگر لوايح، ب   
 آن، به صراحت فعاليت تبليغي عليه نظام جمهوري اسلامي ايران يـا             2ة   ماد 3در بند   نگهبان كه   

 سياسـي برشـمرده شـده بـود،     جـرائم به نفـع گروههـا و سـازمانهاي مخـالف نظـام از جملـه          
گفته را مرتفع سازد، ولي متأسفانه چنين اقدامي  توانست بسياري از ابهامات و مشكلات پيش      مي

  .تحقق نپذيرفت
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  عليه نظاميتبليغفعاليت  *ليل اركان جرمتح. 4

، اكنـون بـه تحليـل        عليه نظـام   يتبليغفعاليت  ماهيت جرم   واژگان و پيشينة    پس از شناخت    
 .پردازيماين جرم مي  تشكيل دهندةةاركان سه گان

  ركن قانوني جرم. 4-1
وجـب ايـن     عليه نظام است؛ بـه م      يتبليغفعاليت  ناظر بر ركن قانوني جرم      . ا.م. ق 500ة  ماد

نظام جمهوري اسلامي ايران يا به نفع گروهها و سـازمانهاي مخـالف نظـام     هر كس عليه«: هماد
بر اسـاس   » .به هر نحو فعاليت تبليغي نمايد به حبس از سه ماه تا يك سال محكوم خواهد شد                

رژيم قانوني بودن جرم و مجازات، رسيدگي به اتهام هـر فـردي تحـت عنـوان تبليـغ در هـر دو                       
، بايـد بـه دو اثـر        زمينهدر همين   . رت مذكور بايد در چارچوب قانوني موجود صورت پذيرد        صو

ماسبق نشدن قانون كيفري و تفسير مضيق       ه  مهم اصل قانوني بودن جرم و مجازات، يعني عطف ب         
گذار، فعاليت   همچنين در مواردي كه به موجب حكم قانون       . قانون به نفع متهم، توجه ويژه داشت      

تبليغي عليه نظام، از سوي افراد يا گروههـايي طبـق قـانون خـاص، جـرم شـناخته شـده و قابـل                       
 16ة  ماد  براي مثال، در   .شودمجازات اعلام گرديده باشد، بر مبناي همان قانون رسيدگي انجام مي          

اقليتهاي ديني  قانون فعاليت احزاب، جمعيتها و انجمنهاي سياسي و صنفي و انجمنهاي اسلامي يا              
 .بيني شده است، جرم فعاليت تبليغي عليه نظام به صراحت پيش1360 مصوب ،شناخته شده

د؛ زيـرا   تبـديل شـو    **»باتلاق قانوني «يك  تواند به     مي. ا.م. ق 500ة  بينانه، ماد  اما با نگاه واقع   
اسـاس آن، از    روست و انطباق يـك رفتـار را بـر            هاين ماده با ابهام مفادي و شكلي فراواني روب        

 بـه ديگـر سـخن، چـالش ناشـي از اجمـال قـانوني و                 .سازدوار مي ــــمنظر حقوقي بسيار دش   
ة مذكور   موضوعي ماد  دامنة وسيع و متفاوت راجع به ماهيت رفتار مجرمانه و         برداشتهاي متنوع   

كـه دادرسـان بـر پايـة         گـردد و نيز فقدان ضابطه و تفسير قانوني صريح در اين زمينه سبب مي            
                 ؛ه خـودداري كننـد    اصول حقوقي حاكم بر فرايند دادرسي تا حد امكان از اسـتناد بـه ايـن مـاد   

 هـا  به اعتبـار برخـي گفتـه       بسياريهر چند همواره اين ترديد وجود دارد كه ممكن است افراد            
   .گرفتار بستر گسترده و فروبرندة آن شوند

                                                        
*  Bases of Crime. 
**  Legal Swamp. 
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  ي جرمركن ماد. 2ـ   4
پيكرة جرم ـ كه ناظر بـر تبلـور و تظـاهر خـارجي فعـل و       ي جرم ـ يا به تعبيري  ركن ماد
 ـ يـا اجزا مرتكب جرم است، داراي عناصـر  انفعال ذهني  اسـت كـه تبيـين هريـك، در فهـم      يئ

  .موضوع، ضروري است
  نخستين عنصر ماد         ي جرم تبليغ عليه نظام، رفتار مجرمانـه اسـت   ي در تشريح ركن ماد. 

فعاليـت   .پـذيرد  اسـت، انجـام مـي   غيتبليفعاليت  كه همان يقالب فعل مثبت ماد اين رفتار در
گيرد يا به نفع گروهها و سـازمانهاي مخـالف   صورت مي ، يا ضد نظام جمهوري اسلاميغيتبلي

و . ا.م.ق 500ة انگـاري مـاد  با توجه به فلسفة جرم ـ  در خصوص مورد اخير .شودنظام واقع مي
نفع گروهها و سازمانهاي مخالف يـاد شـده بـه نظـام             آسيبهايي كه از رهگذر فعاليت تبليغي به        

گونـه تلاشـي كـه در قالـب فعاليـت            توان گفت هر   مي ـ شودجمهوري اسلامي ايران وارد مي    
ثر در پيشبرد اهـداف گروههـا و        ؤتبليغي و در جهت جلب و جذب كمكهاي مادي و معنويِ م           

  البتـه گـاه نيـز      . ار اسـت  گـذ  پـذيرد، مـشمول حكـم قـانون       سازمانهاي مخالف نظام انجـام مـي      
 همزمان ضد نظام و در عـين حـال بـه نفـع گروههـا و سـازمانهاي       غيتبليفعاليت  ممكن است   

  جـرم، در قالـب تـرك فعـل، مـثلاً       بنابراين رفتار مجرمانـه در ايـن  . مخالف آن صورت بپذيرد
  ، »غـي فعاليـت تبلي « ضـمن، بـا عنايـت بـه عبـارت      در. عدمِ دفاع از نظام، شكل نخواهد گرفت      

رفتـار   شود اين است كه نظر قانونگـذار، حـاكي از لـزوم اسـتمرار در     آنچه به ذهن متبـادر مي
كنار سـاير شـرايط لازم، تحقـق     مجرمانه است و لذا اين جرم با يك بار اقدام مبني بر تبليغ، در

  .نخواهد يافت
نظـام  كليـت   «در جرم تبليغ عليـه نظـام، موضـوع جـرم            . دومين عنصر، موضوع جرم است    

است و شامل اشخاص به اعتبار تفوق اداري يا تشخص معنوي آنهــا             » جمهوري اسلامي ايران  
معاهـدة برسـت ـ ليتوفـسك نيـز مـورد        2ة مـاد  در» كليت نظام حـاكم «اينكه  جالب. شودنمي

 ،كلي، دلايل اين نظر عبارت است از اينكه نخست، واژة نظام            به طور  .تصريح قرار گرفته است   
 ناظر بر اركان ساختاري نظام به طور كلي است و لـذا منـصرف               ، بيان شد  تر پيشكه  همان طور   

دوم آنكه مقتضاي تفسير مضيق قانون به نفع متهم، عـدم           . از ركن، نهاد يا شخص خاصي است      
سوم آنكـه قانونگـذار بـه طـور مـستقل و            . تسري ديگر مسائل در گسترة موضوعي جرم است       
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 يتبليغيا فعاليت   عات را روشن كرده است؛ براي مثال، تبليغ         صريح، تكليف قانوني ساير موضو    
 گفتـاري  جـرائم عليه مقدسات اسلام، رهبر و ديگر مقامات كه گاه در اثر توهين، افترا و ديگـر             

بنـابراين، اسـتدلال    . شود، موضوع مواد خاصي در قانون مجازات اسلامي است        مشابه انجام مي  
در صـورتي كـه آن شـخص،    « عليه شخص را نيز يتبليغيت فعالحقوقداناني كه علاوه بر نظام،     

كسي باشد كه تبليغ عليه او به طور مستقيم يا غير مستقيم، تبليغ عليه نظام تلقي شده و موجب                   
كسر حيثيت و اعتبار رژيم و تزلزل مباني حكومت گردد و اعتقاد مردم را نسبت بـه سـلامت و          

داننـد  مـي . ا.م. ق 500ة  ، مـشمول مـاد    » سـازد  ولان آن متزلزل  ئصداقت و مشروعيت نظام و مس     
ة همـين برداشـتهاي كلـي از مـاد     . ، از منظر ما به هيچ نحو پذيرفتـه نيـست          )21: پيماني، همان (

 عليه  يتبليغفعاليت  پروندة محكوميت برخي اشخاص،      قانوني سبب گرديده است كه اغلب در      
 مقدسـات اسـلام مطـرح شـود و          ي از قبيل توهين به رهبري و      جرائمنظام همرديف و در كنار      

  . ـ اعلام گردد  محكوميت شخص، توهين به رهبري و تبليغ عليه نظام ـ به طور ملازم
 هركس«گذار با بيان      قانون .ي ديگر، شخصيت مرتكب است    عنصر ماد «   ه، بـه   در ابتداي مـاد

 قـرار   يـا تابعيـت، مخاطـب   ، عنوان، سمتنظر از جنسيت، مليت طور عام تمام افراد را، صرف   
     وسيلة ارتكاب جـرم نيـز عنـصر مهـم          . شوده، شامل تمام افراد مي    داده است؛ لذا حكم اين ماد

گذار بـا بيـان عبـارت     قانون.  مورد اشاره قرار گرفته است500ة ويژه در ماد ه  ديگري است كه ب   
 نظـر داشـته اسـت و لـذا وسـيلة      ،بر طريقيت وسيلة ارتكاب جـرم » به هر نحو فعاليت تبليغي   «
 عليه نظام ممكـن     يتبليغفعاليت  بر اين اساس،    . نداردارتكاب اين جرم، موضوعيت     اصي در   خ

است از طريق سخنراني در مجامع، انتشار مقالاتي در روزنامه يا سايتهاي خبري، سـاختن فـيلم    
هاي گروهـي يـا هـر طريـق ديگـري      يا نمايشنامه، نقاشي يا ترسيم يك طرح، مصاحبه با رسانه     

گـذار، مكـان خاصـي را بـراي          ر مورد زمان و مكان جرم نيز بايد گفت كه قـانون           د. انجام شود 
بنابراين، ارتكاب جـرم، چـه در        عليه نظام ضروري ندانسته است؛       يتبليغفعاليت  ارتكاب جرم   

 در صورت تحقق شرايط ـداخل قلمرو حاكميت جمهوري اسلامي ايران و چه در خارج از آن  
  . خواهد بودگذار  مشمول حكم قانون ـلازم

 ارتكابي ضد امنيت داخلي و خارجي كـشور در خـارج از   جرائمشايان ذكر است كه اساساً  
مـشمول  از جمله جرم فعاليت تبليغي عليه نظام جمهوري اسلامي ايران،           قلمرو حاكميت ايران،    
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 ـ       ، ايراني يا بيگانه   ،است و مرتكب  . ا.م. ق 5ة   ماد 1بند   ران،  در صورت دستگيري يا استرداد به اي
اصل صلاحيت واقعي، به اعتبار     ،  در اين زمينه   .طبق قانون مجازات اسلامي محاكمه خواهد شد      

امـا از حيـث زمـان،        . صيانت از منافع و مصالح كـشور، حـاكم اسـت           جهتدر   ماهيت جرم و  
          از جهـات تـشديد مجـازات بـر         . ا.م. ق 509ة  ارتكاب اين جرم در زمان جنگ به موجـب مـاد

يهي است اقدام به فعاليت تبليغي ضد نظام يا به نفـع گروههـاي مخـالف                بد .شمرده شده است  
نظام در زمان جنگ، با توجه به آثار زيانبار آن بر ابعاد ساختاري نظام، بيش از هر زمان ديگري                   

به عنوان يك گذار وقوع چنين جرمي را در زمان جنگ  زننده است؛ لذا قانون   خطرناك و آسيب  
  .اقعي مقتضي تشديد كيفر دانسته استكيفيت مشددة عيني يا و

  .پردازيمدر مبحث بعد، به تشريح ركن رواني جرم و عناصر اين ركن مي

  ركن رواني جرم. 3ـ4
   عمـدي، ركـن روانـي       جـرائم در  .  عمـدي اسـت    جـرائم  عليه نظام، از     يتبليغفعاليت  جرم  

ن همـة آنهـا     متضمن اجزا و عناصر لازمي اسـت كـه جمـع بـود            ) انفعال ذهني مرتكب   فعل و (
 متعلق علـم  .يكي از اين اجزا، علم يا آگاهي مرتكب است. حسب مورد در جرم ضروري است 

نيز از يك طرف، علم به حكم منصوص كيفري است كه طبق قاعدة كلي، ايـن علـم، مفـروض       
  وليت كيفـري   ئ رافـع مـس    ، به عبارت ديگـر، بـر مبنـاي امـارة قـانوني، جهـل بـه قـانون                  .است

  پـذير نيـست كـه البتـه ايـن بحـث        ف آن نيز جز در موارد اسـتثنايي امكـان       نيست و اثبات خلا   
كليـت نظـام    . ا.م. ق 500ة  متعلق ديگر علـم، در جـرم مـاد        . را در جاي ديگري بايد دنبال نمود      

جمهوري اسلامي ايران، به عنوان موضوع جرم اسـت كـه در مباحـث قبـل بـه تفـصيل بـه آن                     
  .پرداخته شد

ن، امكان  آليت كيفري است، عنصر ديگري است كه با فقد  مسئواصلي  اراده نيز كه خاستگاه     
انتساب جرم به مرتكب فعل فراهم نخواهد بود؛ لذا چنانچه فردي در حالت فقـد ارادة سـالم ـ    

تر به منظور ارتكاب جرم حادث نشده باشـد، يـا در        مثلاً درحالت مستي، مشروط بر اينكه پيش      
 عليه نظام يا يتبليغفعاليت ـ به .) ا.م. ق54 و 53مواد (ابل تحمل   حال اجبار يا اكراه عادتاً غير ق      

ول دانـستن او    ئبه نفع گروهها و سازمانهاي مخالف نظام اقدام نمايد، انتساب جرم به وي و مس              
  .پذير نيست از منظر حقوق كيفري، امكان
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ل عنصر علم در اينجا بايد به تشريح سوء نيت يا انديشة خلاف قانون پرداخت كه اصولاً ذي           
 اهميت اين بحث از آن روست كه بـا فقـد سـوء نيـت يـا قـصد       .شود مطرح مي  آنةو در ادام
اي ذهني و حسن نيت كه مقوله.  امكان تحقق جرم منتفي است**،حسن نيت  و احراز*مجرمانه

 انتزاعي است، شامل اعتقاد درست و مشروع، فقد انگيزة اغوا يا دنبال نمودن يك امتيـاز نامـشروع                 
  .به طور كلي قابل تبيين و تعريف نيستيابد و لذا  اين مفهوم به عالم ذهن ارتباط مي.است

دلالت كننده بر آرمان صحيح نسبت به وظيفـه         سن نيت مبين حالت ذهنيِ       ح در روية قضايي،  
 500ة تبلور حسن نيـت در ارتبـاط بـا مـادCampbell,1990: 693) .(     يا تعهد در يك شخص است

 قالب انتقاد سالم و سازنده قابل توجيه است كه در هر صورت اثبات و احـراز آن بـا                    در. ا.م.ق
توانـد بـا تـشخيص صـحت قـول و       اين امر به آن معناست كـه دادرس مـي          .مقام قضايي است  

بيان واقعيات و نارسـاييها     . صداقت گوينده در بيان يك موضوع، حسن نيت وي را احراز نمايد           
بيشتر هاي صحيح و به منظور آگاهي كارگزاران نظام در جهت اصلاح هر چـه  بر پاية استدلال و داده  

  .و بهتر امور و اوضاع جامعه، مبين جنبة سازندگي سخنان مطرح شده در قالب انتقاد است
 واژة .توجه به اين مطلب ضروري است كه تبليغ در جهت منفي بـا انتقـاد، متفـاوت اسـت                 

تبيين و تشريح ابعاد و ظواهر مسير ي است كه در او سازندهاخير ناظر بر بيان ديدگاههاي سالم       
. اين زمينه اسـت  شوند و جنبة اصلاحي، وصف غالب درپيدا يا ناپيداي يك موضوع مطرح مي

متوجه اركان نظـام حكـومتي    هر چندو در چارچوب موازين قانوني لذا انتقاد در معناي واقعي 
 3ة  گـذار در مـاد     بـر همـين اسـاس، قـانون       . گيرديود نم ـــگاه وصف مجرمانه به خ    شود، هيچ 

مطبوعات حق دارند نظرات،    «:  تصريح نموده است كه    1379اصلاحية قانون مطبوعات مصوب     
مـصالح   ولين را با رعايت موازين اسلامي و  ئانتقادات سازنده، پيشنهادها، توضيحات مردم و مس      

انتقـاد سـازنده،    «: ه تبـصرة ايـن مـاد      همچنين به موجب  » .جامعه درج و به اطلاع مردم برسانند      
 ».باشدمشروط به دارا بودن منطق و استدلال و پرهيز از توهين، تحقير و تخريب مي

در صورتي كه گوينده اطلاعات ناصوابي را به قصد وارد ساختن لطمه به مـصالح و منـافع              
ح سـازد، ديگـر     جامعه و نيز در جهت تهييج و تحريض افكار عمومي يا تهديد امنيت ملي مطر              

                                                        
*  Malice. 
**  Good faith. 
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رسـاني بـا فـرض صـحت         حتـي در مـواردي آگـاهي      . توان قائل به حسن نيت وي گرديد      نمي
 انگيـزش افكـار عمـومي انجـام بپـذيرد، جنبـة             بـراي آميـز و     اطلاعات، چنانچه به طور غرض    

گـذاران   همين اعتبار، قانون  به  . از بين خواهد برد   ها را در قالب انتقاد      اصلاحي و سازندگي گفته   
آميـز برخـي مقامـات را ـ در      هايي همچون فرانسه، انتشار اطلاعات صـحيح، امـا غـرض   كشور

 ـجهت مغاير مصالح ملي دهنـد   تحـت شـرايط خاصـي، مـورد تعقيـب و مجـازات قـرار مـي         
  ).287ـ 281: 1381 ،ژادمعتمدن(

جرمي مطلق است، صرف تعلق انديـشة مجرمانـه   . ا.م.ق 500 ةهمچنين از آنجا كه جرم ماد
تعلـق   كند؛ لـذا  كفايت مي ) نيت عام  سوء( يا به تعبيري تعلقّ اراده به نفس عمل          قانونقض  به ن 

در اينجا انگيزه يا هدف ذهني و نهايي از       . مفروض است ) نيت خاص  سوء(اراده به نتيجة عمل     
 عنوان يك جرم مطلـق، جانـشين و   ارتكاب فعل مجرمانه در جرم فعاليت تبليغي عليه نظام، به

ثيري نـدارد،  أ انگيزه اگرچه اصولاً در ماهيت جرم ارتكابي ت        .شودنيت خاص مي    سوء جايگزين
اي كه بر مبناي    ليكن در جرم فعاليت تبليغي عليه نظام اتفاقاً جايگاه خاصي يافته است؛ به گونه             

بديهي است اگر انگيزه يـا دواعـي ديگـري جـز       . سياسي دانسته شده است    ، يك جرم  ،همين انگيزه 
  .گيرد  ميس آنها قرارأ سياسي در رةانگيزل ياسي در جرم مذكور مطرح باشد، در هر حا سةانگيز

   نتيجه.5
، كليت نظام جمهـوري اسـلامي شـامل         » عليه نظام  يتبليغفعاليت  « در جرم » نظام«منظور از   

قواي سه گانه بوده كه قانون اساسي روابط و تعامل آنها را انتظام بخشيده است؛ لذا هيچ يك از     
 عملكرد يكـي از     بامخالفت   ونيستند  جمهوري اسلامي   نمايانگر نظام   ،   به تنهايي  اي سه گانه  قو

 با نگـاه    .بود نخواهد ولان آن قوه به معناي مخالفت با كليت نظام        ئ برخي مس  مشي خطيا   آنها و 
دو ركـن    يابيم كه كليت نظام جمهوري اسلامي ايران در واقع مبتني بر          تر به موضوع درمي    دقيق

است كه در اصول متعدد قانون اساسي از جمله اصل دوم           » جمهوريت« و» اسلاميت«ساختاريِ  
بنابراين، نفي اسلاميت نظام بـا بيـان        . مورد تصريح قرار گرفته است    آن  و اصول چهارم تا هفتم      

جمهوريـت آن در قالـب       يا نفي  عباراتي همچون جمهوري لائيك يا جمهوري سوسياليستي، و       
 كليت نظام را    ، در كنار ديگر اركان و عناصر جرم       ،ستقرار نظام سلطنتي و مانند آن      مثل ا  تعابيري

  .سازدمخدوش مي
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زيـرا   سياسـي اسـت؛      جـرائم  ة عليه نظام بدون ترديد در زمر      يتبليغفعاليت   جرم   ،به علاوه 
يابد و هـدف وي     اقدام مرتكب با شيوة اعمال حاكميت و ماهيت حكومت ارتباط تنگاتنگي مي           

طلبانه و بـر   نفع شخصي نيست؛ بلكه بدون اعمال خشونت، فقط با انگيزة سياسي اصلاح     اصولاً
پاية اقناع دروني در جهت تغيير وضع جامعه به فعاليت تبليغي ضد كليت نظام و يا به عكـس،                    

بنابراين، لزوم رعايـت و اعمـال مقـررات      .كندبه نفع گروهها و سازمانهاي مخالف آن اقدام مي        
حيـث علنـي بـودن،      سياسي ازجرائم رسيدگي به    ةويژه قواعد شكلي ناظر بر نحو     ه  ب ماهوي و 

ت منصفه در رونـد دادرسـي و همچنـين برگـزاري جلـسات محاكمـه در             أضرورت حضور هي  
  .دادگاههاي عمومي امري ترديدناپذير است

گذار، پس از انقلاب اسـلامي، در بـه وجـود            و در واقع عدم اهتمام قانون     همچنين كوتاهي   
 سياسي بـه طـور قطـع        جرائمآوردن چارچوب حمايتي و ضمانت اجراي مناسب در خصوص          

 جاي بسي شگفتي است كه با گذشت سـالهاي متمـادي از زمـان تـصويب                 .قابل توجيه نيست  
 اين قانون، نحـوة رسـيدگي       168قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، با آنكه به موجب اصل           

ر لزوم ارائة تعريـف از جـرم سياسـي بـر اسـاس مـوازين               سياسي تصريح گرديده و ب     جرائمبه  
  . اين زمينه اقدامي انجام نيافته است گذار تأكيد شده، هنوز در اسلامي و از سوي قانون
شـود، اسـتمرار در     به ذهن متبادر مـي    هم  » فعاليت تبليغي «گذار مبني بر     آنچه از تعبير قانون   

مرتكـب در قالـب فعاليـت، حـاكي از نـوعي             در واقع، وصف تبليغي بـراي اقـدام          .تبليغ است 
به علاوه، اصل مسلمّ تفسير مضيق قانون كيفـري بـه نفـع مـتهم نيـز                 . مداومت و استمرار است   

مقتضي ارائة چنين تفسيري است؛ لذا با يك بار اقدام به تبليغ ضد نظام، مثلاً سخنراني در يـك                   
  . توان قائل به تحقق جرم شدمجمع يا مصاحبه، نمي

رود با تصويب قانوني در زمينة جرم سياسي، بسياري از شبهات موجود در             ان اميد مي  در پاي 
 . مرتفع گردد. ا.م. ق500ة ويژه ماده مورد اين جرم و ب
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